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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  در آسمان و زمين7777و اميرالمؤمنين 3333ازدواج حضرت زهرا

َفد ماهرشرََةَ دةَ علَمس ا إِلىَ أُمهلَّمي سمِ الَّتاهرنَ الدم ولُ اللَّهسأخََذَ ر وَا إلِيهَهايي كه از فروش زره من  از آن درهم :فع

 :و قاَلَ اشْترَِ سمناً و تَمراً و أَقطاً ي ازدواج را از آن تأمين كنم، ده درهمش را از ام سلمه بازستاندند. تهيه شد و قرار شد هزينه
من اينها را خريدم و به محضر پيغمبر  :ت بِه إِلىَ رسولِ اللَّهفاَشْترَيَت و أقَبْلْ و فرمودند: يك مقدار روغن و خرما و كشك بخر.

ط حتَّى اتَّخَذهَ فحَسرَ عنْ ذراعيه و دعا بِسفرَْةٍ منْ أدَمٍ و جعلَ يشدْخُ التَّمرَ و السمنَ و يخْلطهُما باِلأقَ تقديم كردم، 6اكرم 
ها را  ي چرمي بياوريد آن را پهن كردند و شروع كردند آن خرماها و روغن بالا زدند و گفتند: سفرهها را  سپس آستين :حيساً

سپس  :ثُم قاَلَ يا علي ادع منْ أحَببت اي به نام حيس درست كردند. خرد كردن و با آن كشك مخلوط كردن و خوراكي

من از  :فخََرجَت إِلىَ المْسجِد و أَصحاب رسولِ اللَّه متوَافروُنَ وت كن.فرمودند: اي علي! برو هركسي را كه دوست داري دع

گفتم: دعوت رسول خدا  :فقَلُْت أَجيِبوا رسولَ اللَّه فراوان جمع بودند، 6خانه به مسجد آمدم و در مسجد اصحاب پيامبر 

فَأخَْبرتْهُ أنََّ القَْوم آمدند،  6همگي برخاستند و به سمت پيامبر  :حو النَّبيِفقَاَموا جميعاً و أقَبْلُوا نَ را اجابت كنيد. 6
بر روي سفره دستمال انداختند (كه  6پيغمبر  :فَجلَّلَ السفرَْةَ بِمنْديلٍ عرض كردم جمعيت بسيار است. 6به پيغمبر :كَثيرٌ

ففَعَلتْ  و فرمودند: ده تا ده تا آنها را بر من وارد كن. :خلْ عليَ عشرََةً بعد عشرََةٍو قَالَ أدَ كسي نبيند چه مقدار غذا وجود دارد)
جائةَِ رمعبسِ سيْالح كنْ ذَلأكََلَ م تَّى لقََدح امالطَّع نقُْصلا ي ونَ وُخرْجي أْكُلُونَ ولُوا يعج ركَةَِ النَّبِورَأَةٍ بِبام لٍ ومن هم اجرا  :ي

شد تا اينكه هفتصد نفر مرد و زن از  شدند در حالي كه از آن غذا چيزي كم نمي خوردند و خارج مي آمدند مي كردم و اينها مي

گويد: سپس پيغمبر  ام سلمه مي :قاَلتَ أُم سلَمةَ ثُم دعا باِبنَته فاَطمةَ و دعا بعِلي .6اين غذا خوردند به بركت پيغمبر اكرم

و دست  7و دست راست علي :فَأخََذَ علياً بيِمينه و فاَطمةَ بِشماله را صدا زدند. 8دختر خودشان فاطمه و علي 6اكرم

و جمعهما إلِىَ  را در سمت چپ خود نشاندند) 3را در سمت راست خود و فاطمه 7را گرفتند (يا: علي 3چپ فاطمه
و  :و دفعَ فاَطمةَ إلِىَ علي ي آنها را بوسه زدند و بعد اين دو را به سينه خود چسباندند و بين دو ديده :بلَ بينَ أَعينهِماصدرِه فقََ

 و فرمودند: يا علي! چه همسر خوبي است :و قاَلَ يا علي نعم الزَّوجةُ زوجتُك سوق دادند 7را به سمت علي 3فاطمه

و فرمودند: اي فاطمه! چه خوب  3سپس رو كردند به فاطمه :ثُم أقَْبلَ علىَ فاَطمةَ و قَالَ يا فاَطمةُ نعم الْبعلُ بعلُك همسر تو،

يغمبر اكرم برخاستند و بين اين دو قدم سپس پ :ثُم قاَم يمشي بينهَما حتَّى أدَخَلهَما بيتهَما الَّذي هيئَ لهَما شوهري است شوهر تو،

 :ثُم خَرَج منْ عنْدهما فأَخََذَ بعِضاَدتيَِ الْبابِ اي (اتاق) كردند كه از پيش آماده شده بود، زدند تا اينكه اين دو را وارد خانه مي
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طَهرَ نَسلكَُما أنَاَ سلْم لمنْ سالَمكُما و حربْ لمنْ  فقَاَلَ طهَرَكُما اللَّه و سپس از نزد آنان خارج شدند و دو... در را بستند.
بعد فرمودند: خداي متعال شما را پاك بدارد و نسل شما را هم پاك بدارد. من با  1:حاربكُما أسَتَودعكُما اللَّه و أسَتخَْلفهُ علَيكُما

و دوستي هستم و با هركه با شما در جنگ و ستيز است در جنگ و ستيزم. هر كه با شما در صلح و دوستي است، در صلح 

  دهم. سپارم و در پناه خدا قرار مي شما دو را به خدا مي

  

وقِ إِنَّ اللَّه تَبارك و تعَالىَ آخىَ بيني و بينَ علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ و زوجه ابنَتي منْ فَ :6ابن عباس از رسول خدا 
نِّي وم يلَيفةًَ فعخَل اً ويصي ول َلهعج و هكَتلائقَرَّبيِ مم كلىَ ذَلع دْأشَه و هاتاومعِ سبس ي وضغبم ُضهغبم ي وبحم هبحم ْنهأنَاَ م 

پيوند برادري برقرار كرد و دختر مرا در بالاتر از آسمان  7خداي متعال بين من و علي 2 :إنَِّ الْملائكةََ لَتَتقَرََّب إِلىَ اللَّه بِمحبته

ي مقربّ خويش را بر اين عقد ازدواج شاهد گرفت و  درآورد و ملائكه 7هفتم (هفت آسمان خويش) به ازدواج علي

وستدار او دوستدار من ، د7از من است و من از علي 7ي من قرار داد پس (در نتيجه) علي را وصي و خليفه 7علي

به سوي خدا تقربّ  7است و كسي كه نسبت به او كينه داشته باشد نسبت به من كينه دارد و هر آينه ملائكه با محبت علي

  جويند. مي

  
من  :أَنْ أذَْكرَُ ذلَك للنَّبيِ لقََد هممت بِتزَوْيِجِ فاَطمةَ ابنَةِ محمد و لَم أتََجرَّأْ: :امام صادق از پدرانش از امير المؤمنين

و إنَِّ ذَلك لَيخْتلَج  مطرح كنم. 6كردم كه اين مسئله را نزد پيغمبر  ازدواج كنم ولي جرأت نمي 3تصميم گرفتم با فاطمه
ولِ اللَّهسلىَ رع خَلْتتَّى دارِي حنَه ي ولَرِي ليدي صكرد تا اينكه بالأخره  و شب خلجان ميي من روز  له در سينهو اين مسئ :ف

قاَلَ هلْ لكَ  فرمودند: يا علي! عرض كردم: بله يا رسول االله! :فقَاَلَ يا علي قُلْت لبَيك يا رسولَ اللَّه وارد شدم. 6بر پيامبر
ترند (كه الآن بايد ازدواج  آگاه 6كردم: پيغمبر اكرم  عرض :قُلْت رسولُ اللَّه أَعلمَ آيا تصميم به ازدواج نداري؟ ؟في التَّزوِْيجِ

 6در آن هنگام پيامبر اكرم :فاَطمةَ و إذِاَ هو يرِيد أنَْ يزوَجني بعض نساء قرَُيشٍ و إنِِّي لخَاَئف علىَ فَوت كنم يا نه)

ء  فَما شعَرتْ بِشيَ را از دست بدهم. 3رسيدم كه فاطمهت خواستند يكي از زنان قريش را به همسري من در آورد و من مي مي
بيرون  7(ظاهراً حضرت :اً منْه الْيومإذِْ أتَاَني رسولُ رسولِ اللَّه فقَاَلَ لي أجَِبِ النَّبيِ و أسَرعِ فمَا رأيَناَ رسولَ اللَّه أشَدَ فرَحَ

را اجابت كن و سريع خدمت  6آمد و گفت: پيامبر 6اي از جانب پيغمبر اكرم  دهآمده بودند) لحظاتي نگذشت كه فرستا

 :قاَلَ فَأتَيَتهُ مسرِعاً فَإذِاَ هو في حجرَةِ أُم سلَمةَ وقت شادتر از آن روز نديده بوديم. را هيچ 6ايشان برو كه ما پيغمبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فَلَما نظََرَ إِليَ تهَلَّلَ وجهه  ي ام سلمه بودند، يشان در حجرهفرمودند: من با سرعت خدمت ايشان رفتم و ا 7حضرت علي
درخشيد و تلألؤي از شدت شادي پيدا كرده  مي 6ي پيغمبر اكرم چهره :فرَحَاً و تَبسم حتَّى نظَرَتْ إِلَى بياضِ أسَناَنه يبرُقُ

فَقاَلَ أبَشرْ يا علي فإَِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَد كَفاَني ما قَد كَانَ  هايشان نمايان بود. دندان  اي كه سفيدي كردند به گونه بود و تبسم مي
رِ تزَوْيِجِكنْ أَمي منمَفرمودند: خوشحال باش اي علي! كه خداي عزوّجلّ آن چيزي را كه در مورد  6پيغمبر اكرم :أه

قاَلَ أتَاَني جبرَئيلُ و معه منْ سنْبلِ  چگونه اي پيغمبر اكرم؟گفتم:  ؟و كيَف ذَلك يا رسولَ اللَّه فقَلُْت تزويج تو بود كفايت كرد.
 :همافَأخَذَتْهُما و شَممتُ نزد من آمد و همراهش سنبل و ميخك بهشتي بود كه به من داد، 7جبرئيل :الْجنَّةِ و قرَنَفُْلها فَناَولَنيهِما

فقَاَلَ إنَِّ اللَّه  علتّ اهداي اين سنبل و ميخك چيست؟گفتم:  ؟فقَلُتْ ما سبب هذاَ السنْبلِ و القْرَنَفُْلِ آنها را گرفتم و بوئيدم.
نَ كلَُّها بِمغاَرسِها و أشَْجارهِا و ثمارهِا و قصُورهِا و أَمرَ تَبارك و تعَالىَ أَمرَ سكَّانَ الجِْناَنِ منَ الْملائكةَِ و منْ فيها أنَْ يزيَنُوا الْجِناَ

 و يس و حمعسق ثمُ ناَدى مناَد منْ ريِحها فهَبت بِأنَْواعِ العْطرِْ و الطِّيبِ و أَمرَ حور عينها بِالْقرَاءةِ فيها بِسورةِ طه و طَواسينَ
 تَفاَتح تجوز أنَِّي قَد كُمبٍ أَلا إنِِّي أشُْهِدنِ أبَيِ طاَلب يلةِ عيملو موي موْرشِْ أَلا إِنَّ اليْنِ أبَيِ العب يلنْ عم دمحم ةَ بِنْتمط

ن بهشت از ملائكه و هر كسي كه در بهشت گفت: خداي تبارك و تعالي به ساكنا 7جبرئيل :طاَلبٍ رضِىً منِّي بعضهُما لبعضٍ

ها و قصرها را زينت كنند و به نسيم بهشتي هم امر كرد بوزد  بود امر كرد كه تمام بهشت را زينت ببندند تمام درختان و روييدني

ي طه  رهو انواع عطرها و بوهاي خوش را در فضاي بهشت بپراكند و به حورالعين هاي بهشتي هم خداي متعال امر كرد كه سو

 7ي علي بن ابيطالب و يس و حمعسق را قرائت كنند، بعد يك منادي از زير عرش ندا داد و گفت: هر آينه امروز روز وليمه

در آوردم با خشنودي كامل و  :گيرم كه فاطمه دختر رسول االله را به ازدواج علي بن ابيطالب است، هر آينه شما را شاهد مي

ها و قاَمت بعثَ اللَّه تَبارك و تعَالىَ سحابةً بيضاَء فقَطَرَتَ عليَهِم منْ لُؤْلئُها و زبرجْدها و يواقيت ثُم اين دو از آن همديگرند.
متعال ابري را مأمور كرد كه برخيزد همراه با بعد خداي  :الْملائكةَُ فَنَثرَتَ منْ سنْبلِ الجْنَّةِ و قرَنَفُْلها هذَا مما نَثرَتَ الْملائكةَُ

سفيدي خاصي كه داشت بعد اين ابر قطراتي شروع به باريدن كرد كه لؤلؤ و زبرجد و ياقوت بودند و ملائكه هم برخاستند و 

م أَمرَ ثُ ام. هاست كه خدمت شما آورده هاي بهشتي نثار كردن و اين سنبل و ميخك از همان ها و ميخك شروع كردند از سنبل
لغَُ مَكةَِ أبلائي الْمف سَلي يلُ واحر َقاَلُ لهنَّةِ يْكةَِ الجلائنْ ملكَاً مالىَ مَتع و كارتَب اللَّه َةٍ لمبخِطُْب يلُ فخَطََباحا ري فقَاَلَ اخطُْب ْنه

گويند و در بين ملائكه  سپس خداي متعال به يكي از ملائكه كه به او راحيل مي :يسمع بمِثلْها أهَلُ السماء و لا أهَلُ الأرَضِ

اي بخوان و او خواند كه همانند او را اهل آسمان و زمين  تر از او نيست امر كردند و فرمودند: اي راحيل! خطبه كسي بليغ

بعد  :حبيِبِ محمد و فاَطمةَ بِنتْ محمد  تي باركُِوا علىَ علي بنِ أبَيِ طَالبٍثُم ناَدى منَاد ألاَ يا ملائكَتي و سكَّانَ جنَّ اند. نشنيده

تبريك  :ي من و اي ساكنان بهشت من به علي بن ابيطالب دوست پيامبر و به فاطمه دختر پيامبر منادي ندا داد: اي ملائكه

أَلا إنِِّي قَد زوجت أحَب النِّساء إِليَ منْ أحَب الرِّجالِ إِليَ بعد  ن ازدواج را مبارك قرار دادم،من اي :فقََد باركتْ علَيهِما بگوييد.
ترين مردان در نزد خويش  ترين زنان در نزد خويش را به ازدواج محبوب آگاه باشيد! هر آينه من محبوب :النَّبيِينَ و الْمرسْلينَ



 4

 ؟فقََالَ راحيلُ المْلَك يا رب و ما برَكَتُك فيهمِا بِأكَْثرََ مما رأيَناَ لهَما في جِناَنك و داركِ يامبران و مرسلان در آوردم.بعد از پ
راحيل فرشته عرض كرد: پروردگارا! اين بركتي كه شامل حال اين دو فرمودي آيا بيشتر از آن چيزي است كه ما در 

فقَاَلَ عزَّ و جلَّ يا راحيلُ إنَِّ منْ بركََتي عليَهِما أنَْ أجَمعهما علىَ  هاي تو و در جوار تو در بهشت براي آن دو ديديم؟ هشتب
دو را حول محور  خداي متعال فرمود: اي راحيل! از بركت من بر آن دو اين است كه آن :محبتي و أجَعلهَما حجةً علىَ خَلقْي

و عزَّتي و جلالي  محبت خودم با هم جمع كردم (اينها با عشق من به هم رسيدند) و آنها را حجت خودم بر خلقم قرار دادم،
ََ ا خَلقْاً ومْنهلأخَْلقَُنَّ معنَ لادعم ي وضي أَري فخزَُّان مُلهعَةً أجيا ذُرمْنهئنََّ ملأنُْش دعي بْلىَ خَلقع تَجَأح ي بِهِميناةً إِلىَ دعد ي ولْم

داران  آورم كه آنها را خزانه اي پديد مي كنم و ذريه به عزتّ و جلالم سوگند! كه از آنها خلايقي را ايجاد مي :النَّبيِينَ و الْمرسْلينَ

ي  دهم و با آنها بر همه خودم و دعوت كنندگان به دين خودم قرار ميدهم و آنها را معادن علم  خويش در روي زمين قرار مي

اي  :فَأبَشرْ يا علي فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أكَرَْمك كرَاَمةً لَم يكرِْم بِمثلْها أحَداً خلايقم بعد از انبياء و مرسلين احتجاج خواهم كرد.

و قدَ زوجتُك ابنَتي فاَطمةَ  امي داشت با كرامتي كه احدي را به مثل آن گرامي نداشت.علي! شادمان باش! كه خدا تو را گر
آورم بر همان اساس كه خداي رحمان اين كار  را به ازدواج تو در مي 3حالا من هم دخترم فاطمه :علىَ ما زوجك الرَّحمنُ

پسندم كه خدا براي  و من براي او هماني را مي :لَّه لهَا فَدونَك أهَلَك فَإنَِّك أحَقُّ بهِا منِّيو قَد رضيت لَها بِما رضي ال را كرد،

 و لقََد أخَْبرنَي جبرَئيلُ أَنَّ الجْنَّةَ مشْتاَقةٌَ إِلَيكُما و لَو لا او پسنديده پس نزد همسر خودت برو چرا كه تو از من به او سزاوارتري.
لأجَاب فيكُما الجْنَّةَ و أهَلهَا فَنعم الأَخُ أنَتْ و نعم الخَْتنَُ أنَْت و أنََّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَدر أنَْ يخْرِج منكُْما ما يتَّخذُه علىَ الخْلَْقِ حجةً َ

به من خبر داد كه: بهشت مشتاق شما دو نفر است و اگر خداي  7جبرئيل :نعم الصاحب أنَْت و كفَاَك بِرِضىَ اللَّه رضِىً

عزوّجلّ مقدر نكرده بود كه از نسل شما كساني در آينده به وجود بيايند كه حجت بر خلق باشند، همين الآن بهشت شما را 

براي من اي علي و چه  طور. پس چه خوب برادري هستي خواند و اهل بهشت هم همين كرد و به سوي خود مي اجابت مي

ي رضايت (رضايت خدا تو را  كند در عرصه داماد خوبي هستي و چه داماد و رفيق خوبي هستي، رضايت خدا تو را كفايت مي

لجْنَّةِ و زوجني اللَّه قاَلَ علي فقَُلتْ يا رسولَ اللَّه بلغََ منْ قدَريِ حتَّى إنِِّي ذكُرتْ في ا كند). نياز مي از رضايت هركس ديگري بي
هكَتلائي مفرمايند: عرض كردم يا رسول االله! آيا مرتبه و قدر من به جايي رسيده كه در بهشت ياد  مي 7حضرت علي ؟ف

يه و أحَبه أَكرَْمه بِما لا عينٌ فقَاَلَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ إذَِا أكَرَْم ول ام و خداي متعال در جمع ملائكه ازدواج مرا برپا كرده؟ شده
تعملا أذُُنٌ س و َأتت  :رپيغمبر اكرم فرمودند: وقتي خداي عزّوجلّ بخواهد دوست خودش را گرامي بدارد و او را مورد محب

 :فحَباها اللَّه لَك يا علي اي نديده و هيچ گوشي نشنيده، دهد كه هيچ ديده خودش قرار دهد با چيزي او را مورد كرامت قرار مي
 7حضرت علي 1:فقَاَلَ علي رب أوَزِعني أنَْ أشَكْرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ خدا اين را اي علي نصيب تو كرده است،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پيغمبر  1: رسولُ اللَّه آمين فقََالَ فرمودند: خدايا نصيب من كن شكر اين نعمتي را كه به من انعام فرمودي به جاي آورم.

  هم آمين فرمودند. 6اكرم

  
نشسته بودند كه در اين هنگام  6پيغمبر اكرم :بينَما رسولُ اللَّه جالس إذِْ جاء عليابن عباس و انس بن مالك گفتند: 

 :قاَلَ جِئْت أسُلِّم عليَك يز سبب شده كه بيايي؟حضرت فرمودند: اي علي! چه چ ؟فقََالَ يا علي ما جاء بِك آمد، 7علي
قَالَ هذَا جبرَئيلُ يخْبرِنُي أنََّ اللَّه عزَّ و جلَّ زوجك فاَطمةَ و أشَهْد علىَ  آمدم كه عرض سلام خدمت شما داشته باشم.فرمودند: 

لَّه إِلىَ شَجرَةِ طُوبى أَنِ انْثرُِي علَيهمِ الدر و اليْاقُوت فَنَثَرتَ عليَهمِ الدر و اليْاقُوت تزَوِْيجِها أَربعينَ أَلفْ ملَك و أوَحى ال
نَهيب َنهيادَتهنَّ يه و اقُوتالْي و راقِ الدي أطَْبطنَْ فَلْتقينُ يْالع ورْالح هنَ إِلَيرتَدنَّ إِلَفاَب هذقُولُونَ هي نَ ووادَتهكاَنُوا ي ةِ واميمِ الْقوى ي

 3آمده بود و به من خبر داد كه خداي عزّوجل فاطمه 7فرمودند: همين الآن جبرئيل 6پيغمبر اكرم 2:تحُفةَُ خيَرِ النِّساء

خداي عزّوجل به درخت طوبا امر كرد كه در را به ازدواج تو در آورد و چهل هزار ملك را شاهد اين عقد ازدواج قرار داد و 

ي طوبا هم در و ياقوت پخش كرد حورالعين شروع به جمع كردن آنها كردند  و ياقوت بر ملائكه و حورالعين نثار كند و شجره

ي  ن تحفه و هديهگويند اي دهند و مي هايي گرد آوردند و حور العين تا روز قيامت اينها را به يكديگر هديه مي و اينها را در طبق

  بهترين زنان عالم است.

  
إِلىَ ي ِبهاحلىَ صع ِنَ افْتخَرََ بهسَأح َأو هباحا أخََذَ صمئاً أكَْثرََ مَشي ذئموي ْنهنْ أخََذَ مةفَماميْمِ القهر كدام از حورالعين كه  3:و

فروشد (كه من  نصيبش شده باشد تا روز قيامت بر آنها فخر ميمقدار بيشتر يا بهتري از آنچه نصيب رفيقش شده بود، 

  هايي بزرگتري از اين ازدواج نصيبم شده است). هديه

  
هاي بهشتي بر  درآمد ميوه 3هنگامي كه علي به ازدواج فاطمه 4:لَما تزَوَج علي فاَطمةَ تَنَاثرََ ثمار الجْنَّةِ علىَ الْملائكةَ

  شد. ملائكه نثار

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي و ميكاَئيلُ و عقدَ جبرئَيلُ و ميكاَئيلُ في السماء نكاَح علي و فاَطمةَ فَكاَنَ جبرئَيلُ الْمتكََلِّم عنْ عل: 6از رسول خدا
 7از طرف علي را جاري كردند. جبرئيل 8در آسمان عقد ازدواج علي و فاطمه 7جبرئيل و ميكائيل  1:الرَّاد عنِّي

  وكالت داشت و ميكائيل هم از جانب من پاسخ را اجابت كرد.

  
بج يبَالخْط و اللَّه يلكَانَ الْو نَ النُّورِ وم جِ النُّورويلَ زرَئبى إلِىَ جحَالىَ أوَتع ي أنََّ اللَّهاعالد يلَ ويكاَئي مناَدْالم يلَ وَرئ

يلَ وراَفِينَ إسضالأَر و اتاومكةََ السلائم ودالشُّه يلَ وائزْررُ عامر كرد نور را به  7خداي تبارك و تعالي به جبرئيل :النَّاث

داد  بود، كسي كه ندا مي 7خواند جبرئيل ازدواج نور درآورد ولي اين زوجين خداي متعال بود كسي كه خطبه مي

شجَرَةِ طُوبى أنَِ انْثُريِ ما عليَك فَنَثرَتَ   ثُم أوَحى إِلىَ ها و زمين هم شهود اين عقد بودند. ماني آس بود و ملائكه 7ميكائيل
ْالع ورْنَ الحرادفَب اللُّؤْلُؤَ الرَّطْب الأخَضْرََ و دْرجالزَّب رَ ومَالأح اقُوتالْي و ضيَالأب رالدطنَْ وَلْتقض ينُ يعنَّ إِلىَ بُضهعينَ بدهبعد   2: ي

هاي سرخ،  خداي متعال به درخت طوبا امر كرد كه هرچه داري نثار كن (پخش كن) درخت طوبا هم درهاي سفيد و ياقوت

ها را ها و برخي از حورالعين اينبه جمع كردن آنالعين هم شروع كردند هاي تر و تازه را نثار كرد و حورزبرجدهاي سبز و لؤلؤ

  دادند. به برخي ديگر هديه مي

  هاي آسماني اين عقد را اشاره كرد حالا صورت زميني اين را بگوييم. اينها رواياتي بودند كه ريشه

  
لَو أتَيَت  عمر و ابوبكر نزد من آمدند و گفتند: :أتَاَني أبَو بكْرٍ و عمرُ فقََالافرمودند:  شنيدم كه مي 7از علي بن ابيطالب

يادي بكني (خواستگاري كني)،  3بروي و از فاطمه 6چه خوب است كه نزد پيغمبر اكرم :رسولَ اللَّه فَذكَرَتْ لهَ فاَطمةَ

كَضح ولُ اللَّهسي رآنا رفلََم ُتهَآمدم همين كه مرا ديدند  6فرمودند: من به محضر پيغمبر 7حضرت علي :قاَلَ فأََتي

قَالَ بعد فرمودند: يا ابالحسن چه حاجتي سبب شده كه نزد ما بيايي؟  ؟لَ ما جاء بِك يا أبَا الحْسنِ حاجتُكثُم قَا خنديدند.
ياد كردم از  6فرمودند: من نزد پيغمبر 7حضرت علي :فَذكَرَتْ لهَ قرََابتي و قدمي في الإسِلامِ و نصُرَتي لَه و جهِادي

كه در مواضع بسياري ايشان را ياري كردم و در ركابشان در راه خدا ام در اسلام و اين يشان و سابقهيكم با اخويشاوندي نزد

فرمودند: يا علي! راست گفتي و تو خيلي بالاتر از  6پيغمبر اكرم :فقَاَلَ يا علي صدقْت فَأنَْت أَفضَْلُ مما تذَْكرُُجهاد كردم، 

را به همسري من در  3عرض كردم: اي رسول خدا! آيا فاطمه :قُلْت يا رسولَ اللَّه فاَطمةُ تُزوَجنيهافَ آنچه كه گفتي هستي.

لك حتَّى أخَرْجُ لكَنْ علىَ رسِفقَاَلَ يا علي إنَِّه قَد ذكََرهَا قَبلَك رجِالٌ فَذكَرَتْ ذَلك لَها فرََأيَت الْكرَاَهةَ في وجههِا و  آوري؟ مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كا وقتي براي فاطمه 6رسول خدا :إلَِينقل  3فرمودند: اي علي! قبل از تو مردان ديگري هم به خواستگاري آمدند ام

ت فَدخَلَ علَيها فقَاَمت فَأخََذَ شد، اما اي علي! كمي صبر كن تا من نزد او بروم و برگردم. اش كراهت ديده مي در چهره .كردم مي
تدَقع ثُم هلَيِرج لَتغَس ا وهدِبي ْضَّأَتهفَو ضُوءبِالْو ْأتََته و هلَيَنع تنَزَع و هاءِوارد شدند،  3بر فاطمه 6پيغمبر اكرم :رد

اي را هم از پاي ايشان درآوردند و آبي بر 6هاي پيامبر برخاستند و عباي ايشان را گرفتند و كفش 6حضرت فاطمه

فقََالَ هم وضو گرفتند و دست و صورت و پاهايشان را با آن آب شستند و بعد نشستند.  6وضوي ايشان آوردند و پيامبر
ولَ اللَّهسا ري تُكاجح كيلَب كيلَب ةُ فقَاَلَتما فاَطا يعرضه داشتند لبيك لبيك  3فرمودند: اي فاطمه! فاطمه 6پيغمبر ؟لَه

ي أنَْ قاَلَ إِنَّ علي بنَ أبَيِ طَالبٍ منْ قَد عرفَْت قرََابتهَ و فضَْلهَ و إسِلامه و إنِِّي قَد سأَلْت رب اي داريد اي رسول خدا؟ چه خواسته
ي  شناسي و با رابطه را كه مي 7علي بن ابيطالب ؟يزوَجك خَيرَ خَلقْه و أحَبهم إِلَيه و قَد ذكَرََ منْ أَمركِ شيَئاً فَما ترََينَ

اش در اسلام و ايمان آوردن، و من از خداي متعال درخواست كردم كه بهترين خلق  خويشاوندي او با ما و فضيلت و پيشگامي

و قرار دهد  دارد او را شوهر تو برگزيند خودش را به عنوان شوهر براي تو برگزيند و كسي را كه خدا بيش از همه دوست مي

فَسكَتَت و لَم تُولِّ وجهها و لَم يرَ فيه كند نظر تو چيست؟  آمده و در رابطه با ازدواج تو مسائل را مطرح مي 7حالا علي
شان را هم برنگرداندند و سكوت كردند و روي 3فاطمه :رسولُ اللَّه كرََاهةً فقَاَم و هو يقُولُ اللَّه أكَْبرُ سكوُتهُا إقِرَْارها

گفتند:  برخاستند و مي 6ميلي باشد را نديدند پيامبر چيزي كه حاكي از كراهت و بي 3ي فاطمه هم در چهره 6پيغمبر

للَّه قَد رضيها لهَ و فَأَتاَه جبرئَيلُ فقَاَلَ يا محمد زوجها علي بنَ أبَيِ طَالبٍ فَإِنَّ اپذيرفتن اوست.  3االله اكبر، سكوت فاطمه
را به ازدواج هم  3آمد و عرض كرد اي رسول خدا، علي و فاطمه زهرا 6خدمت پيامبر 7بعد هم جبرئيل :رضيه لهَا

ه قاَلَ علي فَزوَجني رسولُ اللَّپسنديده است.  3دربياور به درستي كه خداي متعال فاطمه را براي علي و علي را براي فاطمه
باِللَّه تَوكَّلتْ علىَ اللَّه ثُم جاءني حتَّى  ثُم أتَاَني فَأخََذَ بيِدي فقَاَلَ قمُ بِسمِ اللَّه و قُلْ علىَ بركَةَِ اللَّه و ما شاء اللَّه لا قُوةَ إِلاّ

صيغه را جاري  6من درآورد بعد از اينكه پيامبررا به ازدواج  3فرمودند: خدا فاطمه 7حضرت علي :أقَعْدني عنْدها

كردند، دست مرا گرفتند اي علي برخيز با نام خدا و بگو با بركت الهي و آنچه مشيت خدا باشد و قوتي جز قوت الهي نيست و 

م إنَِّهما أحَب خَلقْك إلِيَ ثمُ قاَلَ اللَّهنشاندند.  3مرا آوردند و كنار فاطمه 6ام بعد هم پيامبر اكرم من بر خدا توكلّ كرده
 6بعد پيغمبر  1: هما منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمفَأحَبهما و باركِ في ذُريتهِما و اجعلْ عليَهِما منْك حافظاً و إنِِّي أُعيذهُما بِك و ذُريتَ

ترين خلق تو در نزد منند. پس تو هم اي خدا آن دو را دوست بدار و در ذريه  وببه خدا عرضه داشتند: پروردگارا اين دو محب

دهم  و نسل آنها بركت قرار بده و از جانب خودت حافظ و نگهباني براي آنها قرار بده و من نسل اين دو را در حفظ تو قرار مي

  از شرّ شيطان رانده شده.
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پيغمبر  :ا رسولُ اللَّه جالس إذِْ دخَلَ علَيه ملَك لهَ أَربعةٌ و عشرْوُنَ وجهاًبينَفرمايند:  مي 7موسي بن جعفر امام كاظم

فقَاَلَ لهَ رسولُ اللَّه وارد شد در حالي كه بيست و چهار صورت داشت.  6نشسته بودند كه ملكي بر رسول خدا 6اكرم
ذثْلِ هي مف كأَر َيلُ لمَرئببيِبيِ جةِحورالص فرمودند: اي دوست من جبرئيل! من تو را هيچ وقت به اين صورت نديده بودم.  :ه

ودمحيلَ أنََا مرَئبِبج تلَس لَكْنيستم، من محمود هستم،  7ملك پاسخ داد من جبرئيل :فقَاَلَ الم جوُلَّ أَنْ أزج زَّ وع اللَّه يثَنعب
* چه كسي را به ازدواج چه   ؟قَالَ منْ ممنْ خداي متعال مرا اعظام كرده كه نور را به ازدواج نور در آورم. :رِالنُّور منَ النُّو

لي قاَلَ فلََما ولَّى المْلَك إذِاً بينَ كَتفَيه محمد رسولُ اللَّه ع. 7را به ازدواج علي 3فاطمه :فقَاَلَ فاَطمةَ منْ عليكسي؟ 
هيصرسول خداست و  6هنگامي كه اين ملك رويش را برگرداند و چرخيد بين دو كتف او نوشته بود پيامبر اكرم :و

به آن ملك فرمودند: از چه زماني  6پيغمبر اكرم :فَقاَلَ لهَ رسولُ اللَّه منْذُ كَم كُتب هذَا بينَ كَتفيَكوصي اوست.  7علي

آن ملك   1  :فقَاَلَ منْ قبَلِ أنَْ يخْلُقَ اللَّه عزَّ و جلَّ آدم باِثْنَينِ و عشرِْينَ أَلفْ عامن دو كتف تو نوشته شده است؟ اين دو جمله بي

را بيافريند اين دو جمله  7عرض كرد: بيست و دو هزار سال قبل از اين كه خداي متعال حضرت آدم 6 به پيغمبر اكرم

  ت شده است.بين كتف من ثب
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